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سجادپور- رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی درباره ساخت وسایل آتش بازی و ترقه در منازل هشدار داد. سرهنگ عباس صارمی گفت: این 
گونه مواد محترقه که بر اثر گرما در جیب لباس یا داخل کیف منفجر می شوند موجب حوادث تلخی مانند مرگ افراد شده است بنابراین خانواده ها 

مراقب فرزندان خود باشند و آن ها را در روزهای پایانی سال کنترل کنند.

 هشدارهای پلیس پیشگیری
 خراسان رضوی درباره چهارشنبه سوری

  سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 هنوز کابوس های وحشــتناک زندان رهایم نمی کند باورم 
نمی شود که از پای چوبه دار به زندگی بازگشته ام اما دیگر 
هیچ وقت در چهارشنبه های آخر سال از خانه بیرون نمی آیم 

و دور رفیق بازی را هم خط می کشم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات»سجاد« جوان 21ساله ای است که 
چهارشنبه آخرسال 1393 با پرتاب نارنجک دست ساز سرباز 
نیروی انتظامی را هنگام انجام وظیفه به شــهادت رساند. او 
که حدود شش ماه قبل و با گذشت ایثارگرانه خانواده شهید 
مجید فخرایی از قصاص نفس نجات یافت در گفت و گویی با 
خراسان از آن حادثه تلخ و ســختی های دوران زندان سخن 

گفت: آن چه می خوانید ماحصل این گفت و گوست.
تا کلاس چندم درس خوانده ای؟ 

اول راهنمایی بودم که ترک تحصیل کردم.
چرا؟ 

به کارهای فنی بیشتر از درس علاقه داشتم.
یعنی بعد از ترک تحصیل وارد بازار کار شدی؟ 

بله در یک تعمیرگاه مکانیکی شاگردی کردم که درآمدی هم 
برای خانواده ام داشته باشد.

مگر پدرت کار نمی کرد؟
نه! حدود 10 ســاله بودم که مادرم طلاق گرفت و در بیرون 
از منزل برای تامیــن مخارج زندگی ما تــلاش می کرد. من 

هم نزد مــادرم مانــدم واین گونه بــه مخــارج زندگی کمک 
می کــردم. چرا که مــادرم حضانت مــن و برادر دیگــرم را به 

عهده داشت. 
دلیل جدایی پدر و مادرت چه بود؟

پدرم فردی معتاد و بی مســئولیت بود که بیشــتر اوقات هم 
به خانه نمی آمد و به همین دلیل مدام با مادرم درگیر بود.

رفیق بازی هایت از کجا شروع شد؟
از زمانی که مادرم مجبور شــد محــل زندگی مــان را تغییر 
دهد. آن زمان در خیابان عامل مشــهد ساکن بودیم بعد به 
بولوار عدل خمینی نقــل مکان کردیم بــه همین دلیل من 
هم شــغل مکانیکی را رها کردم و در یک کارواش مشــغول 
کار شــدم. از آن زمــان به بعــد بیشــتر اوقاتم را بادوســتانم 

می گذراندم و می خواستم مثل آن ها خودنمایی کنم.
الان هم رفیق بازی می کنی؟

به هیچ وجه؛ دور رفیق و رفیق بازی را خط کشــیدم فقط به 
کار و زندگی ام فکر می کنم.

چهارشنبه آخرسال هم بیرون می روی؟
اصلا چهارشــنبه های آخر ســال خودم را زندانــی می کنم 
به همه هم سن و ســالان خودم هم می گویم فکر نکنید این 
اتفاقات فقط برای دیگران رخ مــی دهد. خدای ناکرده اگر 

حادثه ای رخ بدهد دیگر پشیمانی هیچ سودی ندارد.
ازآن شب چهارشنبه سوری بگو؟

آن شــب به منزل یکی از دوســتانمان رفتیم چنــد نارنجک 
درست کرده بودیم یکی از آن ها گفت برویم حال ماموران را 
بگیریم. وقتی به خیابان مجد رسیدیم من هم نارنجک هایم 
را پرت کردم آن روز خودنمایی سراســر وجودم را فراگرفته 
بود. دوســتانم نیز هندوانه زیر بغلم می دادند اما وقتی این 
حادثه تلخ رخ داد و ســرباز شــهید شد همه پایشــان را کنار 

کشیدند و من ماندم و خودم.
دراین روزهای تلخ چه کسی بیشتر به تو کمک می کرد؟

باز هم فقط مادرم در کنارم ماند و همه تلاشش را برای آزادی 
من به کار برد.

وقتی شنیدی به اعدام محکوم شده ای چه حالی داشتی؟
قابل توصیف نیست می ترسیدم و می لرزیدم. شما فکر کنید 
که هر شب وقتی می خوابید نمی دانید آیا فردا صبح نام شما 

را برای اجرای حکم اعدام صدا می زنند یا نه؟
در زندان کابوس هم می دیدی؟

خیلی زیاد معمولا تا پاســی از بامداد بیدار بودم چند بارهم 
خواب دیدم که مرا پای چوبه دار بردند و در حالی که پابند و 
دستبندهای آهنین بر دستانم قفل شده بود به من می گفتند 

آخرین وصیتت را بگو!
دوران زندان سخت بود؟

حدود ســه ســال زندانی من در واقع دو دوره داشــت. ابتدا 
باورم نمی شد که چه اشــتباه بزرگی کرده ام. امیدوار بودم 
و خــودم را دلداری می دادم که درســت می شــود اما وقتی 
حکم قصاص نفس صادر شــد دیگر هر لحظه آن برایم هزار 
ســال می گذشــت حتی الان هم که با بزرگواری و گذشــت 
خانواده شهید مجید فخرایی زندگی دوباره یافته ام بازهم 
از یادآوری آن روزها لرزه بر اندامم می افتد. به ویژه وقتی نام 
چهارشنبه سوری را می شنوم از شدت وحشت پاهایم دیگر 

قدرت ایستادن را از دست می دهند!
از شنیدن کلمه طناب دار چه حسی داری؟

شاید این کلمه برای خیلی از جوان هایی که امروز نارنجک 
یا ترقه به دســت می گیرنــد و می خواهنــد خودنمایی های 
ما را تکرار کنند کلمه ای ســاده باشــد اما برای من که با این 
کلمه زندگی کرده ام جز »صدای مرگ« معنایی ندارد شاید 
تا دیگــران این روزهــا را نبینند و با تمام وجــود لمس نکنند 
حرف مرانفهمند و ندانند که وقتی از بلندگوی زندان نامت 

را می شنوی چه حالی به تو دست می دهد!
فکر می کنی چرا برخی ها از مراسم سنتی عبور کرده اند؟
فقط به خاطر تبلیغات منفی اســت که آداب و رسوم قدیمی 

را به صحنه جنگ تبدیل کــرده ایم. از ســوی دیگر هم، کله 
ها در این ســن وســال بــاد دارد و خیلی ها ماننــد من عقده 

خودنمایی دارند.
به خانواده شهید فخرایی چه می گویی؟

واژه ها برای ایثار و گذشــت آنــان ناقص اند فقــط می توانم 
بگویم از این کــه عمری دوباره به من بخشــیده اند ســپاس 
گــزارم و امیــدوارم خداوند اجر آنــان را بدهد من با اشــتباه 

جوانی فرزند عزیزشان را از آن ها گرفتم و...
به جوان هایی که در این چهارشنبه آخرسال می خواهند 

ترقه بازی کنند چه می گویی؟
نصیحت فایده ای ندارد چون همه فکر می کنند این اتفاقات 
برای دیگران رخ می دهد اما بدانند من آیینه عبرت هســتم 
که از یک قدمی چوبه دار بازگشتم رفیق و رفیق بازی را کنار 
بگذارند و به همراه خانواده هایشان بیرون بروند. فکر نکنند 
که اگر ترقه بازی نکنند ترســو هســتند. احســاس می کنم 
امســال وضعیت بیشــتر کنترل شــود اما شــما را بــه خدا از 
سرنوشت من درس بگیرید تا حداقل روزهای زیبای جوانی 

را پشت میله های زندان نگذرانید.
در پایان به مادرت چه می گویی؟

انسان تا روزی که گرفتار سختی ها و مشقت نشود هنوز نمی 
تواند ذره ای از محبت ها و چشمان گریان مادر را حس کند 

اما من در آن روزهای سخت فهمیدم که باید چشمانم را زیر 
پای مادرم بگذارم تا چشمان او را اشک بار نبینم.

گفت و گو با قاتلی دیگر	 
 بنابر گزارش خراســان، »کســری« جوان 21 ساله دیگری 
است که او نیز در چهارشنبه سوری سال 1393 مرد مغازه 
داری را با نارنجک دست ساز به قتل رساند که در این حادثه 
انگشت شست خودش نیز قطع شــد. او که قبل از وقوع این 
حادثه بــه صورت نیمــه حرفه ای  در رشــته بوکــس فعالیت 
داشت و به تحصیلاتش ادامه می داد اکنون زیر حکم قصاص 
نفس لحظه شــماری می کند شــاید خانواده مرد قصاب به 
جوانی اش رحم کنند و زندگی دوباره ای به او ببخشند. آن 

چه می خوانید گفت و گوی کوتاهی با کسری است.
درچه رشته ای تحصیل کرده ای؟

دیپلم کامپیوتر دارم و قصد داشــتم به دانشگاه بروم که این 
حادثه سرنوشتم را عوض کرد و همه چیز نابود شد.

حادثه آن شب چگونه رخ داد؟
من و دوستم امیر از چهار ســال قبل آشنا شدیم و رفت و آمد 
داشتیم. آن شب نحس به خاطر مشکلی که پیش آمد با پدرم 
درگیر شــدم او هم مرا از خانه بیرون کرد. مــن هم به منزل 
دوستم امیر رفتم او مقداری نارنجک تهیه کرده بود اگر چه 
من علاقه ای به بیرون رفتن در چهارشــنبه سوری نداشتم 
اما آن شب با او همراه شــدم وقتی به خیابان صیاد شیرازی 
رســیدیم امیر چند نارنجــک پرت کــرد که با اعتــراض مرد 
مغازه دار روبه رو شد. امیر یک نارنجک را دست من گذاشت 
و به خاطــر غرورش بــا آن مرحوم که قصاب بود به مشــاجره 
و درگیری پرداخت که متاســفانه من هم وارد این درگیری 
شدم و با انفجار نارنجکی که دست من بود مرد مغازه دار به 

قتل رسید و انگشت شستم نیز قطع شد.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

ماموران مرا دســتگیر کردند و 73 روز با پابند و دستبند در 
بیمارستان امدادی بستری شدم. در واقع همه چیز مثل یک 

کابوس وحشتناک بود.
ریشه این اتفاق را درچه می بینی؟

دو موضوع باعــث این حادثه تلخ شــد اگر آن شــب پدرم که 
بزرگ تر بود مرا درک می کرد و از خانه بیرون نمی انداخت 
شــاید امروز من پای چوبــه دار نبودم موضــوع دیگر هم این 
رفاقت های الکی اســت بــه نظرم خانــواده ها بایــد کنترل 
بیشتری روی فرزندانشان داشــته باشند چرا که هم اکنون 
احساس می کنم کانون خانواده ها خیلی سرد شده است. 

اگر فرزند مهــر ومحبــت را در خانــه نبینــد آن را در خیابان 
جست و جو می کند.

به جوانانی که مانند تو امسال می خواهند ترقه بازی کنند 
چه می گویی؟

واقعا ارزش این سختی ها را ندارد که هر روز فکر کنی فردا 
اعدام می شوی بزرگ ترها باید تلاش کنند تا آداب و رسوم 

چهارشنبه سوری به گذشته ها برگردد.
مسئولان هم نگذارند لوازم ساخت نارنجک به همین راحتی 
در دســترس جوانان قرار بگیــرد. جوانان هم فکــر نکنند با 
سینه سپر کردن و خودنمایی در برابر دیگران به آن ها بارک 
ا... می گویند. اصلا چهارشنبه سوری را فراموش کنند و در 
خانه هایشان بمانند به خدا این ترقه بازی ها ارزش این همه 
ســختی و تلخی را ندارد. بدبختی ما را ببینند و به چشمان 

نگران پدر و مادرشان رحم کنند.

گفت وگو با ترقه بازانی که دستشان به خون آلوده شد

قاتلان چهارشنبه سوری!

سجاد در آخرین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی علیزاده در سال 9۵ برگزار شد

شهید مجید فخرایی که با نارنجک دست ساز به شهادت رسید

جوانان بدبختی های ما را ببینند و به 
چشمان نگران پدر و مادرشان رحم 

کنند

مسئولان نگذارند لوازم ساخت 
نارنجک به همین راحتی در دسترس 

قرار گیرد

شما را به خدا از سرنوشت من درس 
عبرت بگیرید  تا روزهای زیبای جوانی 

را پشت میله های زندان نگذرانید

با این که خانواده شهید فخرایی از 
قصاص من گذشتنداما هنوز کابوس 

رهایم نمی کند

دیگر دور رفیق و رفیق بازی را خط 
کشیده ام و فقط به کار و زندگی فکر 

می کنم

اگر پدرم مرا درک می کرد و از خانه 
بیرون نمی انداخت شاید امروز پای 

چوبه دار نبودم!

   
 این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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هجوم عجیب به صفحه »دختر ترکیه ای« و اسکورت حاشیه ساز »نجار«!

تسلیت های ایرانی به خانواده »باشاران«
مینا باشاران، دختر حسین باشاران، سرمایه دار و 
تاجر معروف ترکیه ای و مالک شرکت هولدینگ 
باشاران بعد از حادثه سقوط هواپیمای شخصی در 
شهرکرد ایران حالا بیش از گذشته در میان مردم 
ایران شناخته شده است. هجوم کاربران ایرانی به 
صفحه اینستاگرام او برای عرض تسلیت و در عین 
حال نوشتن برخی جملات نامربوط از اتفاقات 
جالب روز گذشته فضای مجازی بود. کاربری در 
اینستاگرام او نوشت: »بلایای طبیعی در کشور 
ما امسال کم بود که از آسمون ما می خواستین 
بگذرید؟!« و کاربر دیگری نوشت: »ایــن وسط 
برخی کاسبان هم با ایجاد صفحات متعدد به نام 

»مینا باشاران« در حال گرفتن فالوور هستند!«

161.9

هفت تیرکشی در مستطیل سبز؟!
جنجال حمل اسلحه توسط مالک باشگاه »پائوک« 
یونان در جریان بازی این تیم با تیم مسعود شجاعی 
ملی پوش کشورمان )آاک آتن( سر و صدای زیادی 
به پا کرد. »ساویدیس« که ظاهرا از ناداوری علیه 
تیمش عصبانی است به کنار زمین می آید و با در 
آوردن کتش سعی می کند اسلحه کمریش را نشان 
دهد. کاربری در این باره نوشت: »پس قمه کشی 
و هفت تیرکشی فقط تو فوتبال ما نیست. آقایون 
همیشه دلواپس از برخورد ای اف سی و فیفا با 4 تا 
ترقه تماشاچی ها این چیزا رو هم ببینن.« و کاربر 
دیگری نوشت: »طرف برداشته به داور گفته دوران 
حرفه ای تو به عنوان یک داور به پایان رسید؛ خودت 

را مرده فرض کن! یعنی رسما دیوونه خونه است.«

63.3

نامه امام جمعه »اســالم« بــه مدیر کل ارشــاد برای 
دعوت از خواننده خوش صدا

امام جمعه »اسالمِ« گیلان در نامه ای به مدیرکل ارشاد 
این استان  نوشت که برای شادی مردم در 13 رجب و 
همزمان با میلاد مولای متقیان، خواننده خوش صدایی 
را با رعایت شئونات اسلامی به شهر دعــوت کنند. 
نامه ای که واکنش های جالبی را در فضای مجازی به 
همراه داشت. کاربری در این خصوص نوشت:  »آدم 
از ادبیاتش لذت می بره . امثال ایشون و امام جمعه 
تبریز موجب نزدیکی مردم به مسئولان میشن.« و کاربر 
دیگری نوشت:  »گاهی فضای مجازی تصویر دیگری از 

افراد به ما می دهد.«

83.1

کشف ماهواره چینی؛ ساختمان در ماه!
ــواره کاوشگر چینی  ــاه م
چانگ 2 تصاویری از کره 
مــاه گرفته اســت که نشان 
مــی دهــد در بــرخــی نقاط 
کــره مــاه ساختمان سازی 

صورت گرفته است. چینی ها مدعی اند این تصاویر 
تایید می کند که پنهان کاری »ناسا« در این زمینه 
بی دلیل نیست. کاربری  نوشت:  »چه جالب. لابد 
الان آمریکایی ها تو ماه واسه خودشون ساخت و ساز 
می کنن. صاحب که نداره.« و کاربری هم مدعی 
شد:  »اینا توهمات چینیه. تو فیلم اصلا ساختمونی 

معلوم نیست. یکسری نقاط  دیده می شه.«

8.6

بوندس لیگا در سرپل ذهاب!
اقدام شایسته مهدی مهدوی کیا، ستاره اسبق 
فوتبال کشورمان در سرپل ذهاب مورد توجه 
گرفت.  ــرار  ق اجتماعی  شبکه های  کــاربــران 
مهدوی کیا با برگزاری مسابقاتی برای کودکان 
این منطقه با نام تیم های بوندس لیگایی و خرید 
پیراهن آن تیم ها لحظاتی شاد را بــرای آنان 
فراهم کرد. کاربری در این باره نوشت:  »دمت 
گرم آقا مهدی؛ همیشه بــودی در کنار مردم، 
همیشه هستی، همیشه باشی.«  و کاربر دیگری 
همیشه  مهدوی کیا  نیست  »بی دلیل  نوشت:  
در قلب هاست. یهو یاد خداحافظی غمگینانه 

مهدوی كیا از فوتبال افتادم.«

25.4
انتقاد طلبه جوان از رئیس مدیریت بحران

ورود رئیس سازمان مدیریت 
ــه یــادمــان  بــحــران کــشــور ب
را  حاشیه هایی  شلمچه 
ــت. وقتی  ــ ــراه داش ــم ــه ه ب
ــا چــنــدیــن ماشین  نــجــار ب

اسکورت به این محل آمد، یکی از طلاب جوان به 
این مسئله اعتراض کرد که در جواب نجار گفت: 
»مــن با اتوبوس آمــدم و نمی دانم ایــن ماشین ها 
برای چیست؟« کاربری در واکنش به این ویدئو 
نوشت: »مدیریت بحران کشور به جای این که مرد 
 میدان باشه، با تشریفات به یادمان شهدا می ره. «
 و کاربر دیگری  نوشت: »به نظرم ایشون با برنامه 
قبلی قصد جنجال آفرینی داشت. کاسه داغ تر از 
آش! والا خب طبیعیه یک مسئول کشوری به اون 
منطقه مرزی می خواد بره باید ازش محافظت بشه.«

116.9


